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Abstract
Naghali is one of the form of traditional Iranian theater arts that it began by Gusans 
and Ghawwali and when Islam were entered and music was forbidden, it started to 
focus on the movements. This art has some various property in itself that need to 
know and survey and also ability for make intercultural interactions that could survey 
them by approach of anthropologically and make operation for who have performing 
art activity. The one of the theoretician who was following achievement’s anthropo�
logically to proceed traditional eastern theater is Eugenio Barba who is his pattern 
could suitable for survey funds of theatrical’s Naghali. Barba find The extra-daily 
body, principles of pre-expression and its elements, includes: the principle of bal�
ance, the principle of opposition and the principle of continuous discontinuity in the 
body of eastern actor. This research, try to analysis these principles in some move�
ments and sounds in Naghali that could to give better the movements and contracts 
in performing. By this approach, we study Naghali descriptive and analytical and find 
these results that: 1-This art has these elements in some innovative and contractu�
al movements naturally.2-The principle of opposition, the most function in perform 
naghl and then the principle of precarious balance and the principle of continuous 
discontinuity have different functions in movements and voices respectively.3-These 
functions could look in movements more than voices. At the end, in addition to save 
Naghali by looking on this art more exactly, could analysis and recognize this tradi�
tional theater to artists and also to cause that young generation know and use Nagh�
ali’s techniques better by looking more scientific.   
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چکیده
نقالــی از گونــۀ هنرهــای ســنتی نمایــش ایرانــی اســت کــه بــا گوســان‌ها و قوالــی آغــاز و بــا ورود اســام 
و ممنوعیــت موســیقی بــه تقویــت حــرکات پرداخــت. ایــن هنــر در بطــن خــود دارای ویژگی‌هــای مختلــف 
ســت کــه نیازمنــد شــناخت و بررســی ســت و نیــز دارای قابلیــت بــرای عرضــۀ تعامــات بینافرهنگی‌انــد 
بــرای  قابل بهره‌بــرداری  و  داده  قــرار  مورد بررســی  را  آنهــا  انسان‌شناســانه  رویکــردی  بــا  می‌تــوان  کــه 
بــه  انسان‌شناســی  علــم  دســتاوردهای  ذیــل  کــه  نظریه‌پردازانــی  از  کــرد.  اجــرا  هنــر  عرصــۀ  فعــالان 
نمایش‌هــای ســنتی شــرقی پرداختــه، یوجینیــو بارباســت کــه الگــوی وی می‌توانــد راهنمــای مناســبی 
بــرای بررســی وجــوه نمایشــی نقالــی باشــد. باربــا پــی بــه بــدن فراروزمــره، اصــول پیش‌بیانگــری و عناصــر 
آن شــامل؛ اصــل تعــادل، اصــل تضــاد و اصــل ناپیوســتگی پیوســته در بــدن بازیگــر شــرق بــرد. ایــن 
پژوهــش ســعی در بررســی ایــن اصــول در برخــی حــرکات و صــدا در نقالــی داشــته تــا بتــوان بــه دریافــت 
بهتــری از حــرکات و قراردادهــا در اجــرا دســت یافــت. بــا ایــن رویکــرد بــه مطالعــۀ توصیفــی و تحلیلــی 
نقالــی مرشــد‌ترابی پرداختــه و نتیجــه گرفتیــم کــه : 1- ایــن هنــر به‌طــور ذاتــی ایــن عناصــر را در برخــی 
حــرکات ابداعــی و قــراردادی داراســت. 2- اصــل تضــاد بیشــترین عملکــرد را در اجــرای نقــل و پــس‌ازآن 
اصــل تعــادل فراروزمــره و اصــل ناپیوســتگی پیوســته به‌ترتیــب کارکردهــای متفاوتــی را در حــرکات و صــدا 
ــر بــه  ــا نــگاه دقیق‌ت دارنــد. 3- ایــن عناصــر بیشــتر از صــدا در حــرکات دیــده می‌شــوند. کلام آخــر آنکــه ب
ــه اهــل  ــوان ایــن نمایــش ســنتی را تحلیــل و ب ، می‌ت ــر کوشــش در جهــت حفــظ ایــن هنــر نقالــی علاوه‌ب
هنــر بازشناســاند و همچنیــن موجــب آن شــد تــا نســل جــوان بــا نــگاه علمی‌تــری بــا فنــون نقالــی آشــنا و 

از آن بهره‌منــد گردنــد.
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درآمد
اشــکال  و  غنــی  فرهنــگ  بــا  کشــوری  ایــران 
نمایشــی گوناگــون اســت. یکــی از ایــن اشــکال 
نمایشــی؛ نقالــی اســت کــه همــگام بــا تاریــخ ایــران 
فراوانــی  بلندی‌هــای  و  پســتی‌ها  و  رفتــه  پیــش 
را از ســر گذرانــده اســت. ایــن هنــر بــا خنیاگــری 
و قوالــی در ایــران آغــاز و پــس از ورود اســام بــه 
ایــران و بــا ممنوعیــت موســیقی، همراهــی ســاز را 
از دســت داد و بــر جنبه‌هــای حرکتــی تکیــه کــرد. 
نمایــش  هنر‌هــای  ازجملــه  را  نقالــی  مــا  امــروزه 
تغییــرات  بــا وجــود  کــه  ایرانــی می‌دانیــم  ســنتی 
اجراســت. در  فــراوان دارای ویژگی‌هــای غنــی در 
ابتــدا ایــن هنــر نمایشــی به صــورت شــفاهی و از 
اســتاد بــه شــاگرد منتقــل می‌شــد امــا امــروزه کــه 
جــای اســاتید نقالــی چــون مرشــد ولــی‌الله ترابــی 
خالــی مانــده و آمــوزش ایــن هنــر ماننــد گذشــته 
ویژگی‌هــا  بررســی  نیازمنــد  بقــاء  بــرای  نیســت، 
نمایــش  ایــن  خــود  بطــن  در  موجــود  عناصــر  و 
ســنتی اســت تــا بتــوان آمــوزش آن را ادامــه داده و 
قابل‌فهم‌تــر کــرد و اجراگــران بتواننــد مشــتاقانه 
ایــن نمایــش ســنتی غنــی را احیــاء کننــد و ایــن 
کــه  راه‌هایــی  از  یکــی  نماینــد.  حفــظ  را  ســنن 
گمــان مــی‌رود تــا مــا را بــه ایــن هــدف نزدیک‌تــر 
کنــد، اســتفاده از تعاریــف و تجربیــات آن گــروه از 
کارگردانــان و نظریه‌پــردازان مطــرح تئاتــر جهــان 
اســت، کــه در حــوزۀ اجراهــای بینافرهنگــی تــاش 
ایــن نظریه‌هــا، نظریــۀ »بــدن  از  می‌کننــد و یکــی 
فراروزمــره« اســت کــه اولیــن بــار از ســوی یوجینیو 
بــا  باربــا  شــد.  مطــرح  ایتالیایــی  کارگــردان  باربــا، 
بررســی اجراهــای ســنتی شــرق توانســت پــی بــه 
 روزمــرۀ اجراگــر  اصولــی ببــرد کــه از دل بــدن غیر
آن را اصــول پیش‌بیانگــری نامیــد کــه  برآمــده و 
خــود شــامل ســه اصــل: 1- درهم‌ریختگــی تعــادل 
یــا  تضادهــا  اصــل   -2 روزمــره  تعــادل  تغییــر  یــا 
تقابــل پویــا 3- اســتفاده از ناپیوســتگی پیوســته 
ایــن  در  اســت.  منســجم  انســجام  عــدم  یــا 
پژوهــش ســعی بــر آن اســت تــا بــا تکیه بــر ایــن 
الگــو و آرا، بــه شــناخت تازه‌تــری از وجــوه نقالــی در 

اجراهــای ولــی‌الله ترابــی پــی بــرده و ایــن هنــر زیبــا 
را همان‌طورکــه گفتــه شــد، مورد مطالعــه بیشــتر 
فنــون  علمی‌تــر  شــناخت  علاوه‌بــر  تــا  داد  قــرار 
نقالــی در اجــرا، در جهــت حفــظ ایــن هنــر ارزشــمند 

آینــدگان بکوشــیم.  بــرای 

پیشینۀ پژوهش
فــرا  بــدن  کارکــرد  »بررســی  پایان‌نامــۀ   -
روزمــره در بازیگــری نقــش ســیاه در نمایش‌هــای 
شــادی‌آور ایرانــی بــا تمرکــز بــر اجــرای نمایش‌هــای 
« تألیــف مهــدی حاجیــان  زنده‌یــاد ســعدی افشــار
بــا راهنمایــی محمدحســین ناصربخــت 1398؛ کــه 
بــه بررســی عناصــر بــدن فراروزمــره در نقــش ســیاه 

می‌پــردازد.
- پایان‌نامــۀ »بررســی تطبیقــی بیانگــری بــدن 
ــا و ژاک لوکــوک«  بازیگــر در نظریــات یوجینیــو بارب
تألیــف مرجــان نــادرزاده گوارشــکی بــا راهنمایــی 
حمیدرضــا افشــار 1395؛ کــه بــه قیــاس و مطالعــه 
بــدن بازیگــر در حــوزۀ نظریــات باربــا و ژاک لــکک 

می‌پــردازد.
- پایان‌نامــۀ »بررســی رونــد آمــوزش و کســب 
مهــارت در هنــر نقالــی از دورۀ صفویــه تــا کنــون« 
تألیــف ‌هــادی افشــار بــا راهنمایــی محمدحســین 
ناصربخــت 1396؛ کــه بررســی اصــول آموزشــی در 

ــه بعــد می‌پــردازد.  ــی از دورۀ صفــوی ب نقال
و  ژســت‌ها  تطبیقــی  »بررســی  پایان‌نامــۀ   -
حــرکات جســمانی اجراگــر در نقالــی و پانتومیــم 
مارســل  و  دکــرو  یــن  اتــی  نظریــات  بــه  توجــه  بــا 
راهنمایــی  بــا  آناهیتــا خســروی  تألیــف  مارســو« 
محمدحســین ناصربخــت 1395؛ کــه ژســت‌ها و 
ــی و پانتومیــم مقایســه کــرده  حرکت‌هــا را در نقال
اســت و آنهــا را از منظــر اتــی یــن دکــرو و مارســل 

می‌کنــد. بررســی  مارســو 
- پایان‌نامــۀ »نقالــی و انعــکاس آن در تئاتــر 
معاصــر ایــران« تألیــف علی‌اکبــر امیــر آتشــانی بــه 
بــه  کــه  1381؛  لزگــی  حبیــب‌الله  ســید  راهنمایــی 
بررســی نقالــی و تأثیــر آن در نمایش‌هــای امــروزی 

ایــران می‌پــردازد. در 
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و  نمایشــی  فرم‌هــای  »تحلیــل  پایان‌نامــۀ   -
روایــت در شــیوۀ نقالــی مرشــد ســعیدی« تألیــف 
محمدحســین  راهنمایــی  بــه  نیک‌آییــن  مریــم 
ناصربخــت 1397؛ کــه بــه بررســی چگونگــی کاربــرد 
ســعیدی  مرشــد  نقالــی  در  روایــات  و  فرم‌هــا 

می‌پــردازد. 
در  ژســتی  ویژگی‌هــای  »بررســی  -پایان‌نامــۀ 
شــاهنامۀ فردوســی و چگونگــی انعــکاس آن در 
کیــوان  تألیــف  قهوه‌خانــه‌ای«  نقاشــی  و  نقالــی 
خلیلــی بــه راهنمایــی محمدرضــا خاکــی 1393؛ کــه 
بــه تحلیــل انــواع ژســت‌ها در نقالــی و پــرده‌داری، 
می‌پــردازد. قهوه‌خانــه‌ای  نقاشــی  در  همچنیــن 

یوجینیو  فراروزمرۀ  بدن  نظریۀ  نظری؛  چارچوب 
باربا و عناصر آن 

یوجینیــو باربــا پــس از ســال‌ها تجربــه در کنــار 
اســاتیدی چــون گرتوفســکی و اجراهــای متمــادی 
پــی بــه ویژگــی مشــترکی در نمایش‌هــای ســنتی 
شــرقی بــرد. در ســنت شــرق بازیگــران از فنونــی 
عادت‌هــای  بــه  کاری  کــه  می‌کننــد  اســتفاده 
لحظــه  هــر  در  بلکــه  نــدارد،  بــدن  شــرطی شــدۀ 
رباط‌هــا  عضــات،  جنبشــی  حــس  واســطۀ  بــه 
آن  بــر  را می‌آفریننــد و  و مفصل‌هــای خــود هنــر 
گاه‌انــد. درواقــع بازیگــران در این‌گونــه اجراهــا از  آ
باربــا  کــه  می‌کننــد  اســتفاده   روزمــره  غیر فنونــی 
آنهــا را »فنــون فراروزمــره« می‌نامــد و بــه واســطۀ 
ایــن فنــون بازیگــر می‌توانــد حضــوری قدرتمنــد 

در صحنــه داشــته باشــد. 
ــا سرچشــمۀ وجــود ایــن بــدن  همچنیــن بارب
در  ریشــه  را  فراروزمــره  رفتــار  در  زنــده  و  آمــاده 
می‌دانــد.  »پیش‌بیانگــری«  نــام  بــه  اصطلاحــی 
بــا  کــه  اســت  ســطحی  پیش‌بیانگــری،  ســطح 
چگونگــی تبدیــل نیــروی بازیگــر بــه زندگــی روی 
بازیگــر  چگونــه  یعنــی  دارد.  ســروکار  صحنــه 
می‌توانــد تبدیــل بــه حضــوری شــود کــه قبــل از 
اینکــه کاری کنــد، توجــه تماشــاگر را جلــب نمایــد. 

 )9:  1390 )باربــا، 
اصــل  ســه  از  اجــرا  در  خــود  پیش‌بیانگــری 

تعــادل.  درهم‌ریختگــی   -1 می‌کنــد:  تبعیــت 
ناپیوســتگی  از  3-اســتفاده  تضادهــا  قانــون   -2

 )63:  1393 )باربــا،  پیوســته. 
تعــادل  تغییــر  یــا  تعــادل  درهم‌ریختگــی   -1
روزمــره: بازیگــر شــرقی تعــادل »طبیعــی« را طــرد 
می‌یابــد.  دســت  تزیینــی  تعــادل  بــه  و  می‌کنــد 
ســکون  نقطــۀ  یــک  بــه  روزمــره  تکنیک‌هــای 
طلــب  را  انــرژی  کمتریــن  کــه  دارنــد  گرایــش 
تعــادل  درهم‌ریختگــی  طبــق  بــر  امــا  می‌کنــد. 
اجراگــر بایــد ایــن تعــادل روزمــره را بــا تغییــر مرکــز 
ثقــل بــه هــم بریــزد. بدین‌ترتیــب مجبــور اســت 
انــرژی بیشــتری را صــرف حرکــت کنــد. )باربــا، 1390 

 )70-52 :
2- اصــل تضــاد: ایــن قاعــده بدیــن معناســت 
کــه اجراگــر پیــش از آنکــه در هــر جهتــی حرکــت 
کنــد بایــد حرکــت را از جهــت مخالــف شــروع کنــد و 
بــا ایــن کار ابتــدا انــرژی را در جهــت مخالــف ذخیــره 
آزاد  کــه می‌خواهــد  می‌کنــد و ســپس در جهتــی 

می‌کنــد. )تمدنی‌نــژاد، 1393 :64( 
قانــون تضاد‌هــا مــا را به‌ســوی واژه‌ای بــه نــام 
»ســاتز« هدایــت می‌کنــد. ســاتز واژه‌ای نــروژی و 
بــه معنــای محــرک یــا انگیــزه اســت و آن انــرژی 
آمــادۀ پیــش از  ، فشــرده و ذخیره‌شــدۀ  متمرکــز
ــدن  انجــام هــر کنــش اســت کــه در ایــن حالــت ب
بازیگــر کامــاً در بی‌حرکتــی و ســکون قــرار دارد. 

 )65:1393 )باربــا، 
عــدم  یــا  پیوســته  ناپیوســتگی  اصــل   -3
انســجام منســجم: در ایــن اصــل، بازیگــر بــدون 
نیرویــی  بــا  کنــد،  ابــراز  را  چیــزی  بکوشــد  اینکــه 
از  را  خــود  داشــت  وجــود  ابــراز  لحظــات  در  کــه 
تماشــاگران کنــار می‌کشــد. او نــه چیــزی را بیــان 
می‌کنــد و نــه چیــزی را نمایــش می‌دهــد و آنچــه 
او معنــا می‌دهــد تکنیــک فراروزمــره  بــه حضــور 
اســت کــه از حداکثــر انــرژی بــرای حداقــل فعالیــت 

 )67  :  1393 نــژاد،  )تمدنــی  می‌گیــرد.  بهــره 

چارچوب نظری؛ بازشناسی نقالی و تاریخچۀ آن 
دوره  دو  بــه  می‌تــوان  را  ایــران  در  نقالــی 
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تقســیم کــرد: پیــش از اســام و پــس از اســام.
قصه‌ســرائی  ایــران  اســام  از  پیــش  نقالــی 
موزونــی همــراه بــا یــک ســاز )بــه اغلــب احتمــال 
مناســبت،  بــه  نقــال  و  اســت  بــوده  چنــگ( 
بــه  آواز  از  آواز  بــه  گفتــار  از  میزان‌هــای متفاوتــی 
گفتــار را دنبــال می‌کــرده اســت. این‌گونــه نقالــی 
آوازی را بیشــتر بــه قوالــی می‌تــوان تعبیــر کــرد و 
چــون بــه قرن‌هــای اولیــه اســامی رســید به دلیــل 
از  را  ســاز  همراهــی  شــدن  ممنــوع  و  محــدود 
دســت داد و از آن تنهــا نقــل واقعــه باقــی مانــد و 
واقعه‌خــوان بــرای جبــران ایــن کمبــود بــه جهــت 
دیگــری روی آورد کــه آن تقویــت واقعه‌خوانــی بــا 
 )61-60  : )بیضایــی.1378  بــود.  بازیگــری  تکیه بــر 
تــمــاشــاگــر معمولاً  نــقــالــی،  در  ــرا:  اجــ شــیــوۀ 
با  حـــداقـــل  یـــا  ــد  ــ ــی‌دان مــ قــبــل  از  را  ــان  ــ ــت داســ
نیز  پایان قصه  از  و  آشناست  آن  شخصیت‌های 
تکنیک‌های  و  حــرکــات  همین‌طور  اســت،  گــاه  آ
است  یکسان  نقالان  بین  در  نیز  آوایــی  و  بدنی 
اما چیزی که یک نقال ماهر را از سایرین متمایز 
در  تکنیک‌هاست.  ایـــن  از  اســتــفــاده  مــی‌کــنــد، 
آغاز می‌کند  را  نام خدا نقل خود  با  مقدمه نقال 
کــه مــی‌تــوانــد بــه شعر بــاشــد. سپس شـــروع به 

پیش‌خوانی می‌کند.
اشــعار  شــامل  پیش‌خوانــی  پیش‌خوانــی: 
یــا حکایت‌هــای  از قبیــل غــزل، قطعــه  مختلــف 
مثنــوی(  قالــب  در  )اغلــب  منظــوم  و  کوتــاه 
نقــال، شــاگرد  )دســتیار  کــه پیش‌خــوان  اســت 
میــان  از  درویشــی  یــا  و  بعــد  نســل  از  نقالــی  یــا 
جمــع( یــا خــود نقــال )کــه امــروزه بیشــتر متــداول 
جلب‌توجــه  بــرای  مقدمــه‌ای  به عنــوان  اســت( 
تماشــاگر و به وجــود آوردن زمینــۀ لازم به صــورت 
بــه  بســتگی  آن  انتخــاب  کــه  می‌خواننــد  آواز 
دارد.  نقــال  تســلط  و  ســواد  موقعیت‌شناســی، 
داســتان  نقــل  اجــرا،  طــول  در  نقــال  همچنیــن 
آن  بــا  متناســب  اشــعاری  و  می‌کنــد  متوقــف  را 
لطیفــه‌ای  کوتــاه  داســتانی  می‌خوانــد،  لحظــه 
میــان نقــل و پنــد و عبرتــی در پایــان جــا می‌دهــد و 
به‌ویــژه در نقــاط اوج، اشــعار مناســب آن لحظــه را 

بــه آواز می‌خوانــد و یــا حتــی بــه روضــه )مصیبــت( 
نقالــی  در  گاهــی  پیش‌خوانــی  ایــن  می‌خوانــد. 
مذهبــی بــا ذکــر یــک صلــوات شــروع می‌شــود و 
ــراری ســکوت  ــرای جلب‌توجــه تماشــاگران و برق ب
را می‌خواننــد.  آن   ، آواز بــه  زمینــۀ لازم  ایجــاد  و 

نقــال هــم نقــش راوی و هــم نقــش تک‌تــک 
شــخصیت‌های داســتان را بــه عهــده دارد. گاه از 
روایــت بــه بــازی و از بــازی بــه روایــت می‌پــردازد. او 
می‌دانــد در کــدام قســمت از پرســوناژ‌ها فاصلــه 
گیــرد و بــه نقــل بپــردازد و کــدام قســمت بــه بــازی 

برگــردد. )نجــم.1390 : 292-291( 
کار  ابزارهــای  کار در نقالــی: اصلی‌تریــن  ابــزار 
نقــال در اصــل بــدن و بیــان اوســت امــا دو ابــزار 
محــدود نیــز بــرای اجــرای خــود بــه کار می‌بنــدد: 1. 

چوب‌دســتی یــا مطــراق؛ 2. طومــار.
چوب‌دســت  مطــراق:  یــا  چوب‌دســتی   .1
بــه  و  اســت  نقــال  صحنــه‌ای  ابــزار  اصلی‌تریــن 
واســطۀ کار نقــال بــا آن و نــوع ارتبــاط و نــوع بــه کار 

پیــدا می‌کنــد.  کــه معنــا  اســت  آن  از  بــردن 
: طــومــار دفــتــری مــحــرمــانــه اســت  2. طــومــار
به  اســتــاد  از  را  نــقــالــی  راز‌هــــا و شــگــردهــای  کــه 
ردوبدل  اهل فن  میان  و  منتقل می‌کند  شاگرد 
کانسپت شخصی  و  برداشت  و درواقع  می‌گردد 
زبان  و  به شعر  آمیخته  نثر طومار  استاد است. 
و برگ‌ها و  بــرای مــردم اســت و شــاخ  قابل فهم 
قراردادها و تکیه‌کلام‌های نقال نیز در آن نوشته 

می‌شود. )نجم.1390 : 314-297( 

و  فراروزمره  بدن  به  توجه  با  نقالی  وجوه  بررسی 
اصول پیش‌بیانگری 

بدن فراروزمره در نقالی
پیش‌بیانگــری  عناصــر  از  اســتفاده  بــا  نقــال 
بــه بدنــی می‌رســد کــه بــا بــدن روزمــرۀ او، بســیار 
انــرژی  از  جریانــی  آن  حاصــل  و  اســت  متفــاوت 
اســت کــه هــر کســی نمی‌توانــد بــه آن دســت یابــد 
و نقــال بــه ســبب کار مســتمر و انجــام هرروزینــۀ 
رفتــاری نمایشــگرایانه، آکنــده از اغراق و متفــاوت از 
رفتــار روزمــره خودبه‌خــود ایــن بــدن را می‌آفرینــد و 
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بررسی وجوه نقالی مرشد ولی‌الله ترابی با توجه به فن بدن فراروزمرۀ یوجینیو باربا و عناصر آن

تماشــاگر نیــز بــه خاطر قــراردادی بــودن این حرکات 
آنهــا را می‌پذیــرد. در ایــن بخــش بــا بررســی عناصــر 
ــر ایــن اســت کــه  ــی ســعی ب پیش‌بیانگــری در نقال
چگونگــی به‌کارگیــری ایــن عناصــر بــرای رســیدن بــه 
بعــدی فراروزمــره در اجــرا توســط اجراگــران این‌گونــه 

از نقــل نمایشــی شــرح داده شــود.

1-بررسی اصل تعادل شکننده در نقالی
دارد،  وجــود  روزمــره  زندگــی  در  کــه  تعادلــی 
هیــچ‌گاه دارای اغــراق همچــون کار نقــال نیســت 
حرکاتــی  انجــام  بــه  مجبــور  را  او  اغــراق  همیــن  و 
می‌کنــد کــه از تعــادل روزمــره فاصلــه گرفتــه و بــه 
تعادلــی تزیینــی برســد تــا بتوانــد آن‌طــور کــه بایــد 
صحنــه را نمایــش دهــد. دلیــل دیگــری کــه نقــال از 
درهم‌ریختگــی تعــادل در کارش اســتفاده می‌کنــد، 
صحنــه‌ای اســت،  عــدم وجــود اشــیاء و آکساســوار
او تنها چیزی که دارد، یک چوب‌دســتی )منتشــاء( 
نقــال پرده‌خوانــی  کــه  اســت و حتــی در مــواردی 
فضــا  ایــن  حفــظ  بــه  کمکــی  نیــز  پــرده  می‌کنــد، 

نکــرده و همه‌چیــز بــر حــرکات اســتوار اســت. 

روزمرۀ  فرا  تعادل  نمونه‌های  بررسی  و  ح  شر
تعادل شکننده در نقالی

1- تعــادل شــکننده در حالــت ایســتادن: معمولاً 

در حالــت ایســتاده پاهــا به‌انــدازۀ عــرض شــانه 
همچنیــن  شــده‌اند،  خــم  زانو‌هــا  و  اســت  بــاز 
قســمت پایین‌تنــه به عنــوان مرکــز ثقــل بــدن در 
نظــر گرفتــه شــده و کمــر تــا حــدودی تورفتگــی بــه 
ســمت عقــب دارد. ایــن نــوع ایســتادن اســتفاده 
از تعــادل شــکننده را نشــان می‌دهــد. )شــکل 1(
2- تعــادل شــکننده در حالــت راه رفتــن: نقــال، 
مــی‌دارد  نگــه  بــاز  عــرض شــانه  به‌انــدازۀ  را  پاهــا 
را  پایین‌تنــه  ســپس  می‌کنــد.  خــم  را  زانو‌هــا  و 
تورفتگــی  کمــر  و  برگزیــده  ثقــل  مرکــز  به عنــوان 
هنــگام ایســتادن را نیــز حفــظ می‌کنــد. دســت‌ها 
نشــان  را  حرکتــی  هــر  می‌تواننــد  حالــت  ایــن  در 
کــه  دارد  نقــال  هــدف  بــه  بســتگی  ایــن  و  دهــد 
ــا راه رفتــن چــه چیــزی و چــه کســی را  قصــد دارد ب

)شــکل 2( دهــد.  نشــان 
به  چرخش  حرکت  در  شکننده  تــعــادل   -3
دور خود برای نشان دادن تغییر مکان یا زمان: 
نقال معمولاً یک پا را بر زمین نگه می‌دارد و پای 
مــحــور خود  و حــول  را در جهت چــرخــش  دیــگــر 
می‌چرخاند و بعد که چرخشش کامل شد، روی 
را  کار دست‌ها  این  با  هم‌زمان  مــی‌گــذارد.  زمین 
کــرده و حول محور خود و هم‌جهت  رها  در هوا 
را انجام  با جهت پایی که در هوا عمل چرخیدن 
که  می‌آید  پیش  گــاه  می‌خورند.  تکان  مــی‌دهــد، 

شکل 2. تعادل شکننده در راه رفتن.شکل 1. تعادل شکننده در ایستادن.
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نقالان حرکات پا را در چرخش هم‌زمان پا در هوا 
انجام  جا  در  را  چرخش  ابتدا  بلکه  نمی‌چرخانند 
داده و سپس در پایان یک پا را به عنوان تکیه‌گاه 
برمی‌گزینند و پای دیگر را در پایان چرخش و برای 
بــدن خــود جابه‌جا  تکمیل حــرکــت حــول مــحــور 
می‌کنند. همچنین بستگی به اینکه او می‌خواهد 
در هنگام  را نشان دهــد،  یا چه کسی  چه چیزی 
چرخش کمی خم‌تر و به شکل گردتر بدن را قرار 
می‌دهد تا حسی که می‌خواهد بهتر به تماشاگر 

القاء شود. )شکل 3(
راه  پاورچین  درحرکت  شکننده  تعادل   -4
پاورچین  و  می‌کند  کمی خم  را  بدن  نقال  رفتن: 
روی انگشتان پا و با قدم‌های ریز نزدیک به هم 
روی  را  وزن  حــدودی  تا  و  می‌پیماید  را  مسیری 
روان‌تـــر  بتواند  تــا  می‌کند  تقسیم  پــا  انگشتان 
دست‌ها  حالت،  ایــن  در  دهــد.  انجام  را  حرکت 
آرنج خم می‌شوند اما سر به  از  به سمت جلو و 

قرار  روبــه‌رو  زاویــۀ  در  و  پایین خم نشده  سمت 
می‌گیرد و درواقع گوش‌به‌زنگ است. )شکل 4(

5- تعادل شکننده در حرکت زمین انداختن 
خود به نشانۀ فرورفتن در چاه و دریا و...: شخص 
روی زمین یا روی دو زانو می‌نشیند و یک دست 
را به روی سر و با دیگری چوب‌دستی خود را نگه 
می‌دارد و حالتی خمیده دارد یا اینکه وزن را روی 
حدی  تا  زانو‌های  از  یکی  روی  و  می‌اندازد  پا  یک 
فرود می‌آید و بدن جمع می‌شود و از سطح عادی 
خارج می‌گردد. در ابتدا نقال باید مرکز ثقل خود 
را برای به زمین افتادن و یا نزدیک زمین شدن، 
بشکند و روی دو پا فرود آید که این کار با تغییر 
امکان‌پذیر است. وقتی مرکز  ناگهانی مرکز ثقل 
ثقل تغییر می‌کند، خودبه‌خود حالت دست‌ها، 
حالتی  بــدن  و  می‌کند  تغییر  اعضا  سایر  و  پاها 
تکیه‌گاه  و  می‌گیرد  به خود  روزمــره   از حالت  غیر
را بیشتر روی پاها می‌گذارد و کمر و پایین‌تنه را 
نیز درگیر می‌کند. عمل حالت فرورفتن را نشان 
که  باشد  قسمتی  ثقل  مرکز  باید  پس  می‌دهد، 
قــرار دهد.  تنگنا  در یک  و  در چاه  را  بدن  بتواند 
همچنین اگر در آب فرو رفته باشد، نقال مجبور 
است حالتی را انتخاب کند که تماشاگر احساس 
قصد  )گرچه  اســت  رفته  فــرو  آب  در   

ً
واقعا کند، 

واقع‌نمایی صرف را ندارد(. )شکل 5(

  

 
شکل 4. تعادل شکننده در پاورچین.شکل 3. تعادل شکننده در چرخش به دور خود.
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6- تعادل شکننده در حرکت سرک کشیدن 
که  باعث می‌شود  فرضی  دیــوار   : دیـــوار بــالای  از 
از  را  کشیدن  ســرک  عمل  بخواهد  نــقــال  وقــتــی 
بالای دیوار نشان دهد، بدن را در حالتی قرار دهد 
که ضمن القای عمل سرک کشیدن، تعادلش را 
نیز حفظ نماید. نقال که به وسیلۀ چوب‌دستی 
یا حرکت دست یا با روش‌های دیگر دیوار را به 
مخاطب نشان می‌دهد، مجبور است بقیۀ بدن 
و سطح جسمانی  دهد  قــرار  خاصی  حالت  در  را 
خود را تغییر دهد. او زانو‌ها را کاملاً خم می‌کند و 

وزن را روی پاها و پایین‌تنه می‌اندازد. )شکل 6(
به  نــقــال  کــه  هنگامی  شکننده  تــعــادل   -7
حرکت  ایــن  در  می‌شود:  نزدیک  کسی  یا  چیزی 
پایین‌تنه به طرزی خاص به سمت عقب کشیده 
می‌شود و پاها به سمت جلو و از زانو خم شده 
ــه‌مــوازات زانــو‌هــا و پاها قــرار  و ســر و دســت‌هــا ب
متمایل‌اند.  جلو  سمت  به  بیشتر  و  می‌گیرند 
همچنین کمر در قسمت پایین‌تنه بیشتر درگیر 
به سمت جلو  بدن  کل  در  و  تعادل شده  حفظ 
یا شخص  شــیء  به  را  توجه  و  می‌شود  کشیده 

مورد نظر در داستان جلب می‌کند. )شکل 7(
8- تـــعـــادل شــکــنــنــده هــنــگــامــی کـــه نــقــال 
را روی دست بلند می‌کند: نقال،  چیزی یا کسی 
چوب‌دستی خود را از دو طرف گرفته و بالا می‌آورد 
یا دست‌های خود را مشت کرده، به سمت بالا 
نگه می‌دارد و بدن را در حالتی چون حرف x قرار 

می‌دهد و پاها را به‌اندازۀ عرض شانه باز می‌کند، 
اما مشت شده و به دو طرف بدن به  دست‌ها 

سمت بالا کشیده می‌شوند. )شکل 8(
9- تعادل شکننده در استفاده از چشم‌ها: 
چشم‌ها در نقالی نقاطی را نشان می‌دهند که در 
واقعیت در این نقاط چیزی وجود ندارد و نقال 
این  زاویۀ چشم‌ها،  از  از طریق استفادۀ درست 
نقاط را برای تماشاگر قابل دیدن می‌کند این طرز 
ایجاد  باعث  نقال  توسط  چشم‌ها  از  استفاده 
نوعی تعادل در ستون فقرات می‌شود که تنش 
بین نیروهای کراس و مانیس را پدید می‌آورد و از 

 
شکل 5. تعادل شکننده در فرورفتن در چاه و آب.

شکل 6. تعادل شکننده در سرک کشیدن از بالای دیوار.

شکل 7. تعادل شکننده در نزدیک شدن.
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طریق آنها تماشاگر زندگی درونی و بیرونی نقال را 
دنبال می‌کند. 

10- تعادل شکننده در خلق شخصیت‌های 
خــلــق شخصیت‌های  هــنــگــام  نــقــال  مــخــتــلــف: 
ــدن را  ــ ــدا و حـــالـــت ب مــخــتــلــف بـــایـــد جــنــس صــ
به عنوان  ــد.  دهـ تغییر  نقش  آن  بــا  متناسب 
کهن‌سالی  نقال می‌خواهد شخص  مثال؛ وقتی 
را نشان دهد، باید مرکز ثقل بدن را تغییر داده 
کند  منتقل  را  وی  ناتوانی  و  پیری  و  خمودگی  تا 
برای  دیگری  نقطۀ  بر  است  لازم  کار  این  بــرای  و 
زانوها  کردن  خم  با  او  نماید.  تکیه  تعادل  حفظ 
و تکیه بر پــاهــا، بــه تــعــادل جــدیــدی مــی‌رســد که 
مجبور است، برای حفظ آن بالاتنه را درگیر کرده 
و تا حدودی به سمت پایین خم کند و شاید بر 
چوب‌دستی خود )که چون پای سوم برای پیران 
که  وسیله‌ای  و همچنین  عصا  به عنوان  است( 
تعادل تزیینی وی را حفظ می‌کند، تکیه دهد. در 
این حالت نقال قدم‌هایش کوتاه‌تر می‌شوند و 
از  رفتن  راه  و  می‌شوند  کشیده  زمین  روی  پاها 
حالت روزانۀ خود خارج می‌گردد. حال وقتی نقال 
بخواهد شخص قوی‌هیکل را نشان دهد، مرکز 
بود،  خواهد  متفاوت  ناتوان،  شخص  با  ثقلش 
در این حالت می‌تواند از کمر به عنوان مرکز ثقل 
و  کرده  بازتر  را  پاهای خود  نماید.  استفاده  خود 
دستانش را به دو طرف نگه دارد و بالاتنه را برای 
نشان دادن نیرومندی او، منبسط نماید. در این 

حالت راه رفتن شیوۀ سنگین‌تری را القاء می‌کند 
از حالت روزمرۀ  راه رفتن  اینجا نیز  اینکه در  با  و 
قبلی  حالت  به  نسبت  ولی  می‌شود  خــارج  خود 

بسیار متفاوت است. 
نــبــرد:  صــحــنــه‌هــای  در  شکننده  ــعــادل  ت  -11
اغراق‌شده  کاملاً  حرکات در صحنۀ نبرد به طــرزی 
نقال  دلــیــل  همین  ــه  ب مــی‌شــونــد،  داده  نــشــان 
بــرای نشان دادن ایــن حــالات چه در هنگام  باید 
کشتی )مثل رزم رستم و سهراب( و چه در هنگام 
شمشیرزنی )مثل جنگ‌های رستم(، نقطه‌ای برای 
تعادل برگزیند که علاوه‌بر حفظ تعادل وی، باعث 
ایجاد پویایی در بدن شده و صحنۀ مبارزه را برای 
در  تعلیق  طرفی حس  از  و  کند  تماشاگر مجسم 
را  اینکه چه کسی و چگونه فاتح میدان می‌شود 
کشتی‌گیری،  در  مثلاً  کند.  بیدار  تماشاگر  در  نیز 
بستگی به حالتی که خود نقال برای بدن در هنگام 
تعادل  می‌کند،  انتخاب  نمایشی  گرفتن  کشتی 
زانو‌ها  و  متغیر  پاها  حالت  خواهد شد.  متفاوت 
کمی خم می‌شوند، کمر نیز در این حالت خم شده 
و دست‌ها در دو سمت و بالاتر از کل بدن )به‌جز 
( باز می‌شوند و حالت آماده و تهاجمی به خود  سر
به  و  نیز هم‌راستای دست‌هاست  می‌گیرند. سر 
جلو کشیده می‌شود. این تغییرات در کل بدن را 
در حالت روبه‌جلو و آماده برای حمله و دفع آن قرار 
می‌دهد. در حالت‌های دیگر نبرد جنگ با شمشیر 
است که آن‌هم بنا به ذوق نقال متغیر است، پاها 
در این حالت در یک راستا قرار نمی‌گیرند، معمولاً 
آن  از دیگری است و وزن روی  پاها جلوتر  از  یکی 
دســت،  حــرکــات  همچنین  مــی‌شــود.  جابه‌جا  دو 
بدن را در جهات گوناگون هدایت می‌کند و باعث 
آنها  تغییر سطح بدن می‌شود و نقال برای انجام 
که در هر لحظه در  به حالتی  مجبور است بسته 
آن  با  تعادل جدیدی متناسب  دارد،  شمشیرزنی 

حالت برگزیند.
کمند ‌انداختن:  در  شکننده  تــعــادل   -1-11
هنگامی که نقال کمند در دست دارد، دو حالت 
با  را  کمند  می‌تواند  آنکه  اول  می‌کند:  تجربه  را 
یــا منتشاء خــود نــشــان دهـــد، که  چــوب‌دســتــی 

 
شکل 8. تعادل شکننده در بلند کردن.
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که چوب‌دستی  کند  تخیل  باید  صــورت  ایــن  در 
نیرو  و  اســت  شــده  کمند  به  تبدیل  منتشاء  یا 
بگیرد  کــار  به  کمند  یک  از  استفاده  بــه‌انــدازۀ  را 
دوم  چوب‌دستی،  یک  از  استفاده  بــه‌انــدازۀ  نه 
در  کــه  بچرخاند  دســت  در  فرضی  را  کمند  آنکه 
این صورت نیز از تخیل خود استفاده می‌کند و 
نیرو را مطابق با انداختن کمند در نظر می‌گیرد. 
برهم  باعث  تخیل  حــالــت،  دو  هــر  در  درنتیجه 
ــوردن تـــعـــادل در بـــدن شـــده و ایـــن عــمــل،  ــ خـ
تقویت  بدن  تخیلی  با وزن  را متناسب  تغییراتی 

می‌کند. )شکل 9(
 : گرز از  استفاده  در  شکننده  تعادل   -2-11
امــا چون  ــرز مــی‌شــود  گ بــه  چــوب‌دســتــی تبدیل 
با وزن  آن  باز هم یک شیء تخیلی است و وزن 
وزن  برحسب  را  تعادل  نیست،  یکی  واقعی  گرز 
واقعی.  وزن  بر اساس  نه  می‌کند  ایجاد  تخیلی 
در  را  نیرو  نقال  که  می‌شود  باعث  مسئله  ایــن 

جهت برآوردن یک گرز به کار بندد و وزن یک گرز 
بر بدن تحمیل کند و بدین‌ترتیب نیرویی که  را 
صرف می‌کند، بسیار بیشتر از نیروی به‌کارگیری 

یک چوب‌دستی. )شکل 10(
در  کــمــان:  و  تیر  در  شکننده  تــعــادل   -3-11
این حرکت، هم به دلیل استفاده از چوب‌دستی 
متفاوت  وزنــی  هــردو  کــه  کمان  و  تیر  بــه عــنــوان 
ایجاد  به دلیل  دارند و هم  کمان واقعی  و  تیر  با 
بدن   ، تیر پرتاب  برای  بدن  در  ناهمسان  سطوح 
کمان  و  تیر  مــی‌گــیــرد.  فاصله  روزمـــره  تــعــادل  از 
واقعی وزن و درنتیجه نیروی متفاوتی را می‌طلبد 
در  خود  تخیل  از  استفاده  با  را  آن  باید  نقال  که 
به‌درستی  را  بــتــوانــد حــس  تــا  بــنــدد  ــار  ک بــه  نقل 
از  بیشتر  نیرو  ایــن  نماید.  منتقل  تماشاگر  به 
فرضی  کمان  کشیدن یک  بــرای  که  است  چیزی 
یا نگه‌داشتن چوب‌دستی صرف می‌شود و این 
تخیل در تعادل باعث سطح متفاوت استفاده از 

 
شکل 9. تعادل شکننده در کمند انداختن.

 

 
. شکل 10. تعادل شکننده در استفاده از گرز
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نیرو می‌گردد. از طرفی چون تنه، پاها و دست‌ها 
و  نــدارنــد  قــرار  فیزیکی(  لحاظ  )بــه  یک سطح  در 
اریب است، تعادل روزمره به هم می‌خورد  بدن 
آن را از طریق تکیه بر پاها و در  و نقال باید جای 

نتیجه تعادل جدید پر کند. )شکل 11(

2- بررسی اصل تضاد در نقالی 
تغییــر  و  ناگهانــی  حــرکات  جهــت  بــه  نقــال 
بهتــر  تضــاد  قانــون  از  هرچــه  آنــی  مســیر‌های 
تماشــاگر  بــه  حــس  انتقــال  در  کنــد،  اســتفاده 
بــرای  را  جهتــی  وقتــی  چراکــه  اســت،  موفق‌تــر 
ــرژی وارد  ــر ان ــد، اگ ــر می‌گزین ــی ب نشــان دادن عمل
در  حرکــت  از  پیــش  و  ابتــدا  در  را  آن  بــه  شــده 
جهــت مخالــف پیــش بگیــرد، حرکــت در هــر دو 
طــرف بــا کیفیــت و نیــروی بیشــتری وارد می‌شــود. 
درزمــان اســتفاده از اوج و فــرود در صــدا نیــز ایــن 
بــرد  می‌تــوان  آن  طریــق  از  و  دارد  کاربــرد  قانــون 

جلــب  را  مخاطــب  توجــه  و  کــرد  کنتــرل  را  صــدا 
نمــود.

اصل  بهره‌برداری  از  نمونه‌هایی  بررسی  و  ح  شر
تضاد در حرکات نقالی

مهر  بــرای  کوبیدن  حرکت  در  تضاد  اصل   -1
کردن یا تأکید بر یک موضوع: به هنگام کوبیدن 
برای نشان  بر روی چیزی مثل صندلی و  دست 
در  نمایش  کــاراکــتــر  ســوی  از  کنش‌هایی  دادن 
ــر یک  ــا بـــرای تــأکــیــد ب نــقــل، مــثــل حــکــم کـــردن ی
بنا به خلاقیت نقال در جهت نشان  یا  موضوع 
حرکت  شــخــصــیــت‌هــا،  مختلف  حــرکــات  دادن 
دست از سمت بالا آغاز و در جهت مخالف یعنی 
با شدت  بر روی صندلی باشد(  پایین )می‌تواند 
را  ایــن حرکت  نقال  که  در صورتی  مــی‌آیــد.  فــرود 
کم  تأکید  تأثیر  دهــد،  انجام  آن  نهایی  جهت  از 

می‌شود.
رفتن  یا  کردن  فرار  2- اصل تضاد در حرکت 
از جهت  با حرکت دست  کــردن:  دنبال  را  کسی 
تا خلاف جهت  آن  کــردن  پیدا  دنباله  و  مخالف 
به  می‌شود،  آغاز  از سمت چپ  اگر  مثلاً  آغازین 
در  نیرویی  می‌توان  شود،  منتهی  راست  سمت 
بدن ایجاد کرد که داستان به وسیلۀ آن جذاب‌تر 

گردد. )شکل 12(

  

 
شکل 11. تعادل شکننده در تیر و کمان.

 
شکل 12. اصل تضاد در فرار کردن یا رفتن شخصی را 

دنبال کردن.
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ــاره کـــردن به  3- اصــل تــضــاد در حــرکــت اشـ
چیزی برای نشان دادن یا تأکید کردن بر آن: نقال 
دیگری حرکت  در جهت  را  می‌تواند دست خود 
و  بشکند  آرنــج  از قسمت  را  مثلاً دســت  دهــد. 
باز  را ناگهان  به بدن نزدیک کند، سپس دست 
کرده و در جهتی متفاوت و به سمت شخص یا 
شیء مورد نظر اما فرضی نشان دهد. وقتی این 
انجام و دست جمع و  حرکت در جهت مخالف 
بیشتری صــورت  بــا شــدت   

ً
طبیعتا مــی‌شــود  بــاز 

گرفته و باعث تأکید بیشتر می‌شود. تا زمانی که 
 به وسیلۀ دست، نقال آن شخص یا شیء 

ً
صرفا

 نشان دهد. )شکل 13(
ً
را مستقیما

یا شخص مثل سنگ:  کردن شیء  بلند   -4
برای این حرکت بدن به سمت جلو خودبه‌خود 
عقب  سمت  بــه  نشیمن‌گاه  و  مــی‌شــود  جمع 
می‌رود و پس از بلند کردن، بدن در فرم مخالف 
باز  هم  از  و  می‌یابد  انبساط  می‌گیرد،  قــرار  خــود 
ــا شـــیء را بلند  مـــی‌شـــود. وقــتــی نــقــال ســنــگ ی
می‌کند، در اصل نیرویی چند برابر نیروی واقعی 
را به  یا شیء فرضی  کــردن این سنگ  بــرای بلند 
کار می‌برد. مثل داستان بیژن و منیژه که بیژن در 
چاه افکنده شده و رستم برای نجات او می‌آید و 

سنگ را از روی چاه بلند می‌کند. )شکل 14(
نشانۀ  به  برگرداندن  سر  در  تضاد  اصل   -5

یک  به  کاملاً  سر  حالت  ایــن  در  رنجش:  و  قهر 
ســمــت مــی‌چــرخــد و بـــدن در راســتــای ســر قــرار 
کاملاً مخالف بدن  به سمت  اما دست  می‌گیرد 
است و از سر و بدن فاصلۀ زیادی دارد و دست 
در  این حالت  در  کاملاً کشیده است.  در حالتی 
ابــتــدا دســت بــا شــدت کــم یــا زیــاد )متناسب با 
و  رو به سمت سر و بدن  انتخاب نقال( حرکت 
حرکت  و  ســر  مخالف  حرکت  جهت  در  سپس 
ابــتــدایــی خــود، دســت بــا شــدت از بــدن فاصله 
باعث  تضاد  اصل  از  استفاده  نوع  این  می‌گیرد. 
قهر  نــشــان‌دهــنــدۀ  و  مخالفت  وجـــه  ــر  ب تــأکــیــد 

است. )شکل 15(

شکل 13. اصل تضاد در تأکید کردن.

 
شکل 14. اصل تضاد در بلند کردن.

شکل 15. اصل تضاد در رنجش.
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ایست  و  مــکــث  حــالــت  در  تــضــاد  اصـــل   -6
ناگهانی به نشانۀ حیرت: هنگامی که نقال در حال 
راه رفتن، دویدن یا حرکت دیگری ناگهان توقف 
می‌کند و برای نشان دادن حیرت از حرکت خود 
بازمی‌ایستد، درواقع به‌نوعی تضاد را برای تکمیل 

حرکت به کار می‌بندد. )شکل 16(
یا  شــیء  ماهیت  تغییر  در  تــضــاد  اصــل   -7
 : دیگر و شخصی  شــیء  به  یا  دیگری  به  شخص 
که  می‌کند  توصیف  را  نبردی  نقال  به‌طورمثال 
در آن شخصی نیزه‌ای را پرتاب می‌کند، ما پرتاب 
چــوب‌دســت  )مــی‌تــوان  می‌بینیم  را  نــیــزه  شــدن 
جلو  به  وقتی  و  گرفت(  نظر  در  نیزه  به عنوان  را 
می‌آید تبدیل به شیء در دستان شخص دیگری 
می‌شود. درواقع با استفاده از جهت‌های متضاد 
متفاوت،  شخص  دو  دســتــان  در  اشیائی  بــرای 
دیگر  شخصیت  به  شخصیتی  از  می‌تواند  نقال 

تبدیل گردد. )شکل 17(
8- اصل تضاد در به‌کارگیری صدا: گاهی نقال 
با بالا و پایین کردن تن صدا از قانون تضاد بهره 
می‌گیرد. در نقل گاهی لازم است که صدا بالاتر از 
حد معمول باشد و بعد ناگهان سکوت یا مکثی 
گــردد. مثلاً  اجــرا  در  تعلیق  باعث  که  ایجاد شود 
خنجر  لحظۀ  در  تــرابــی،  مرشد  سهراب‌کشی  در 

خوردن سهراب، به‌یک‌باره صدای فریاد از او بلند 
می‌شود و بعد برای لحظاتی سکوت می‌کند. این 
تغییر ناگهانی صدا و سکوت پس از فریاد، باعث 
به  شــود  )رجـــوع  مــی‌شــود.  بیشتری  تأثیرگذاری 

اجراهای مرشد‌ترابی.1396( 
ــه‌رو و پشت  ــ روب ــدن  دیـ تــضــاد در  اصـــل   -9
آمادۀ عمل و  : نقال همیشه گوش‌به‌زنگ و  سر
چرخیدن در هر لحظه است. این مسئله باعث 
تنش در ستون فقرات او شده و سطح متضادی 
پشت  آن  طریق  از  می‌تواند  که  مــی‌آورد  پدید  را 
سرش را ببیند، درواقع؛ او رو به رویش را از طریق 
آمده  به وجود  با تنش  را  چشم و پشت سرش 

در ستون فقرات مشاهده می‌کند. )شکل 18(
10- اصل تضاد در حرکت پرتاب کردن: نقال 
را به‌طورکلی به سمت  دست‌ها و بالاتنه و بدن 
نگه  را  فرضی  یا شخص  شــیء  و  می‌کشد  عقب 
می‌دارد )پیش از تکمیل حرکت که عمل پرتاب 

شکل 16. اصل تضاد در حیرت کردن.

  

 
شکل 17. اصل تضاد در تبدیل ماهیت تیر به کمان.
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از  انرژی ذخیره‌شده و درواقع قبل  شدن است، 
و  مــی‌دارد  نگه  را  آن  لحظه‌ای  بــرای  کنش  انجام 
ساتز اتفاق می‌افتد( سپس آن را با شدت زیادی 
یــا شخص  آن شــیء  پــرتــاب  کــه قصد  بــه سمتی 
می‌کشاند.  را  بــدن  و  بالاتنه  دســت‌هــا،  دارد،  را 

)شکل 19(
11- اصل تضاد در پرتاب تیر و کمان: در این 
حرکت نقال با یک دست کمان را نگه می‌دارد و با 
دست دیگرش، )به‌طور فرضی( تیری را در کمان 
فرضی جای داده و آن را می‌کشد، نگه می‌دارد و 
پرتاب می‌کند. در اینجا نیز ساتز اتفاق می‌افتد، 
وقتی نقال تیر را در کمان نگه مــی‌دارد، با اینکه 
تیر فرضی است اما قبل از پرتاب شدن، انرژی‌ای 
در آن نهفته و ذخیره شده که تیر را آمادۀ پرتاب 
را  توجه  و  و تنش  کنش می‌کند  وارد  در اصل  و 
از  نــقــال  اینجا  در  کـــرد.  خــواهــد  هــدف  معطوف 
سمت  بــه  دســت  کشیدن  بــا  متضاد،  نقطه‌ای 
ستون  )چرخش  می‌کشد  را  تیر  انگار  که  عقب 
(، شروع و با جابه‌جایی  فقرات برای برگرفتن تیر
وزن بدن برای قرار دادن تیر، عمل دوم را انجام 
می‌دهد و سپس نیروی لازم برای کشیدن زه، با 
کار پای جلو ایجاد می‌شود که وزن بدن را تحمل 
انگار  که  بــازوی خمیده  کار  و همین‌طور  می‌کند 

بازتاب انحنای بزرگی است که توسط سر، ستون 
با  فقرات و پای عقب شکل می‌گیرد و درنهایت 
از  تیر  که  انگار   ، کردن دست در جهتی دیگر رها 
کمان می‌جهد، آن را به پایان می‌رساند. )درواقع 
می‌کند(  پــرتــاب‌شــده، عمل  تیر  بــه جــای  دســت 

)شکل 20(

شکل 18. اصل تضاد در نگاه پشت سر.

 
شکل 19. اصل تضاد در حرکت پرتاب کردن .

  

 
شکل 20. استفاده از اصل تضاد در حرکت تیر و کمان.
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12- پرتاب نیزه: در این حالت نقال دستی را 
که نیزه فرضی را )می‌تواند چوب‌دستی به عنوان 
به  و  مــی‌بــرد  بــه عقب  گرفته،  گــیــرد(  کــار  بــه  نیزه 
عقب  به سمت  را هم  بــدن  حرکت،  ایــن  دنبال 
می‌کشد، سپس با نیروی زیادی دست و بدن را 

به جلو کشیده و نیزه را پرت می‌کند. )شکل 21(
: گرز  13- اصل تضاد در حرکت چرخاندن گرز
دو  در  مدام  و  دارد  نوسان  در حال  حرکت‌هایی 
که  می‌کند  حرکت  جلو  و  عقب  مخالف  جهت 
این حرکت به وسیلۀ نقال انجام می‌شود. نقال 
یا چوب‌دستی )به عنوان  گرز فرضی  بر  با دست 
را  آن  ( نیرو در دو جهت مخالف وارد کرده و  گرز

در جهت‌های مختلف به کار می‌برد. )شکل 22(

3- بررسی ناپیوستگی پیوسته یا عدم انسجام 
منسجم در نقالی

اصل ناپیوستگی پیوسته در کار نقال به چند 
جهت ممکن است مهم باشد. اول از آن حیث 
که نقالی هنری تک‌نفره است و کمتر به صورت 
سعی  تمام  نقال  و  می‌گردد  اجــرا  سه‌نفره  یا  دو 
چراکه  می‌دهد  انجام  انــرژی  ایجاد  بــرای  را  خــود 
باید هم در مجرای زمان و هم در مجرای مکان 
آن را حفظ کند. نکتۀ دوم این است که نقال در 
مردمی  برای  قهوه‌خانه‌ها  در  یا  خیابان  و  کوچه 
کــه ممکن اســـت در هــمــان حــال  ــرا مــی‌کــنــد  اجـ
مشغول نوشیدن چای یا رفت‌وآمد باشند و به 

همین سبب باید انرژی او برای زنده‌نگه‌داشتن 
انرژی  این  ما شاهد  که  باشد، طوری  بدن جاری 
آنکه  در زیر پوست به‌طور پنهان باشیم و سوم 
چون مخاطب از پیش می‌داند که با چه داستانی 
و سرانجامش چه خواهد شد،  روبــه‌رو می‌شود 
معمول  مخاطب  یک  از  بیشتر  دقت  با  یا  پس 
حالت  از  کمتر  دقتی  با  یا  و  می‌بیند  را  نقال  کــار 
نقال  که  می‌شود  باعث  درهــرحــال،  که  معمول 
سعی کند این انرژی را برای نتیجۀ بهتر حفظ کند 
اما نکته‌ای که باید افزود این است که به دلیل 
وجود جریان انرژی در این اصل و حرکات سریع 
ایــن  نــقــل، تشخیص  بـــردن  بـــرای پــیــش  نــقــال 
اصل در بسیاری از حرکات مشکل است چراکه 
سنتی  نمایش‌های  سایر  با  مقایسه  در  نقالی 
از جنبش  پکن  اپــرای  یا  نو  نمایش  شرق چون 
همچنین  و  بـــوده  بـــرخـــوردار  بیشتری  تــحــرک  و 
دارای نقش‌هایی چون کیوگن ژاپنی )اجرای عدم 

  

 
. شکل 22. اصل تضاد در حرکت به کار بردن گرز

  
شکل 21. اصل تضاد در پرتاب نیزه.
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به‌طور  حرکت  هر  در  بتوان  که  نیست   ) حضور
قطعی شاهد این اصل بود.

ناپیوستگی  بروز  از  نمونه‌هایی  بررسی  و  ح  شر
پیوسته یا عدم انسجام منسجم در نقالی 

1- اصل ناپیوستگی پیوسته در اشاره کردن 
لحظاتی  بــرای  حالت  ایــن  در  کسی:  یا  چیزی  به 
بدن  در  انـــرژی  امــا  بازمی‌ایستد  حرکت  از  نقال 
که  بــاعــث مــی‌شــود  انـــرژی  ایــن  او جــریــان دارد. 
مخاطب در حالت تعلیق قرار بگیرد و نقال برای 

جلب توجهش بدان نیازمند است. )شکل 23(
نشانۀ حیرت:  به  ناگهانی  ایست  و  2- مکث 
وقتی نقال ناگهان می‌ایستد و با حیرت می‌نگرد، 
ــرژی‌ای دارد که مخاطب را به دنبال علت  نیاز به ان
این حیرت بکشاند. این انرژی را نقال در زیر پوست 
خود نگه می‌دارد تا با به‌کارگیری از آن بتواند بدون 
استفاده از حرکات اضافی، عمل حیرت را نشان دهد. 
اگر به جای به کار بردن این اصل، نقال تکان‌های تند 
را در این حرکت جا دهد یا شروع به انجام حرکات 
مختلف برای رساندن مقصود خود کند، درواقع او 
بدون آنکه چیزی را آن‌طور که باید انتقال دهد، انرژی 

خود را تلف کرده است. )شکل 24(
3- صــدا: نقــال از ایــن عنصــر در ادای کلمــات 

و لحــن اســتفاده می‌کنــد و گاه پیــش می‌آیــد کــه 
در نقــل، انــرژی را در صــدا امــا بــا ســکوت ناگهانــی 
نهفتــه  انــرژی  حرکــت  ایــن  مــی‌دارد،  نگــه  خــود 
در ســکوت را طــوری نگــه مــی‌دارد کــه مخاطــب 
ــاره بــه داســتان بازگــردد. وقتــی مرشــد ‌ترابــی  دوب
و  می‌خــورد  خنجــر  سهراب‌کشــی  مجلــس  در 
پــس از فریــاد، ســکوت اختیــار می‌کنــد، در ایــن 
ــا پیــش از  ســکوت انــرژی‌ای را جمــع می‌کنــد کــه ت
آن وجــود نداشــته و مخاطــب را در تعلیــق خــود 

نگــه خواهــد داشــت.

اجراهای مرشد ولی‌الله ترابی
مرشد  خنجر:  زدن  حرکت  در  تضاد  اصل   -1
زدن،  به حالت خنجر  اجــرای خود  از  لحظه‌ای  در 
دست را انگار که خنجری به دست گرفته و قصد 
زدن آن به شخص دیگری را دارد، دست را مخالف 
حرکت نهایی یعنی به سمت عقب و بالا می‌کشد 
و در این صورت بدن نیز به عقب و به سمت بالا 
باز شده و انبساط پیدا می‌کند و پس‌ازآنکه مرشد 
درواقـــع  آورد،  فـــرود  فــرضــی  بــر شخص  را  خنجر 
او دست  انجام می‌دهد.  را  ابتدایی  تضاد حرکت 
پهلوی  به سمت  و  پایین  به سمت  با شدت  را 
آن خم  را در راستای  آورده و بدن  شخص فرضی 

شکل 24. عدم انسجام منسجم در حیرت. شکل 23. عدم انسجام منسجم در اشاره کردن.
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حالتی  و  بدن جمع شده  حالت  این  در  می‌کند. 
استفاده  می‌گیرد.  خود  به  اول  با جهت  مخالف 
از این اصل در این حالت مهم است، چراکه اگر 
از کیفیت لازم برخوردار نباشد نمی‌تواند حس را 
به‌موقع و باکیفیت به مخاطب منتقل کند. وقتی 
می‌کند،  استفاده  هنرمندانه  نقال  را  اصــل  ایــن 
باعث  کــه  مــی‌گــیــرد  شــکــل  بــدنــش  در  جنبشی 
زمانی  حتی  را  ایــن صحنه  مخاطب  کــه  مــی‌شــود 
و  می‌دهد  روی  )ساتز  لحظه مکث  یک  بــرای  که 
انرژی در دست پیش از فرود آوردن خنجر ذخیره 
)با  را کامل می‌کند  آن حرکت  می‌شود( و سپس 
(، از دست ندهد و این تعلیق  فرود آوردن خنجر
دنبال  به‌دقت  می‌دهد،  رخ  لحظه‌ای  بــرای  که  را 
باعث  نقال  در حرکت  تضاد  این  کند. همچنین 
نیروی  و  بیشتر شده  که شدت حرکت  می‌شود 
بیشتری وارد شود چراکه اگر از همان ابتدا دست 
و به دنبال آن بدن را به سمت جلو برده و خنجر 
کــم شــده و  نــیــروی حرکت  از شــدت  را فــرو کند، 
درنتیجه، تأثیر کمتری چه به‌لحاظ زیبایی‌شناسی 
ــر تــمــاشــاگــر خــواهــد  و چــه بــه‌لــحــاظ مــحــتــوایــی ب
گذاشت اما مثلاً وقتی در سهراب‌کشی، رستم در 
لحظه‌ای خنجر را بر پهلوی سهراب فرود می‌آورد و 
اوج فاجعه رخ می‌دهد تنها زمانی در نزد مخاطب 
سرشار  نیروی  و  باکیفیت  حرکت  که  دارد  معنا 
کاملاً زنده نگه مــی‌دارد و بدان حضور  را  که بدن 

می‌بخشد، انجام شود.
در  خــوردن:  در حالت خنجر  تضاد  اصــل   -2
‌ترابی،  مرشد  سهراب‌کشی  مجلس  از  فیلمی 
ابتدا  سهراب،  خــوردن  خنجر  هنگام  در  ایشان 
بدن را باز و منبسط کرده، یک دست را بر پهلو 
ایـــن حرکت  بـــالا مــی‌بــرنــد. در  را  و دســـت دیــگــر 
خوردن  خنجر  شدن  تکمیل  واسطۀ  به  ایشان 
مرشد  می‌کند.  استفاده  تضاد  اصل  از  سهراب، 
بــالا می‌کشد،  کــرده و به سمت  بــاز  را  بــدن  ابتدا 
)عمل  مـــی‌دارد  نگه  را  حالت  ایــن  لحظاتی  بــرای 
انـــرژی در بــدن نــقــال جمع  ســاتــز روی مــی‌دهــد، 
می‌شود، قبل از آنکه کنش که افتادن او بر روی 
که  و در حرکت بعدی  کامل شود(  زمین است، 

و خنجر خوردن  است  ابتدایی  دنبال حرکت  به 
را کامل می‌کند، بدن روی زمین می‌افتد و حرکت 
از حالت صعودی به حالت فرودی یعنی مخالف 
باعث  این شگرد،  آغازین خود درمی‌آید.  حرکت 
که  از طریق ساتز  را  تعلیق  که مخاطب  می‌شود 
و مرگ  دریابد  کــرده  نقال جمع  بدن  در  را  انــرژی 
سهراب قهرمانانه‌تر و ‌تراژدی‌تر به نمایش درآید.
نــگــه داشــتــن  حــرکــت  در  تــضــاد  اصــــل   -3
از  بــرای جلوگیری  بــا دســت خــود  دســت حریف 
رستم  نبرد  هنگام  در  مرشد  حریف:  زدن  ضربه 
رستم  بر  سهراب  ابتدا  در  که  زمانی  سهراب،  و 
فائق می‌آید و می‌خواهد بر او ضربۀ نهایی را بزند، 
ایشان یک دست را به مثابه دست سهراب بالا 
بر  را  که می‌خواهد خنجر خود  در حالتی  و  آورده 
با دست دیگرش  آورد، خود مرشد  فرود  رستم 
را  اســت، دسـت سهراب  رستم  انگار دست  که 
در  ساتز  از  استفاده  داشتن  نگه  ایــن  می‌گیرد. 
که  زیـــادی  انـــرژی  را نشان مــی‌دهــد.  ایــن حرکت 
رستم  بر  آوردن  فرود  از  قبل  در دست سهراب 
جمع می‌شود، نشان از ساتز در این صحنه دارد. 
تضاد بین نیروی دست سهراب و دست رستم 
که در جهت مخالف او، نگه داشته می‌شود، نیز 
آن را تبدیل به لحظه‌ای  به‌خوبی آشکار است و 

زیبا به‌لحاظ بصری و محتوایی می‌کند.
پیوسته  ناپیوستگی  اصــل  از  استفاده   -4
در حــرکــت نــگــه داشــتــن دســـت تــوســط دســت 
دیگر به جای دو شخصیت: گفتیم که در اجرای 
لحظه‌ای  در  ایشان  مرشد ‌ترابی،  سهراب‌کشی 
نبرد  در  مــغــلــوب ســهــراب  ــدا  ــت اب در  رســتــم  کــه 
کار  برای حریف به  می‌شود و می‌خواهد حیله‌ای 
به  می‌خواهد  که  را  دســت سهراب  ناگهان  بــرد، 
هوا  در  را  آن  و  می‌گیرد  دســت  با  بزند،  خنجر  او 
نگه می‌دارد. در اینجا مرشد خود نقش سهراب 
بالا  زدن  برای خنجر  را  بازی می‌کند و دستش  را 
با دست چپ خودش دست  ناگهان  و  مــی‌آورد 
راست )دست سهراب( را در هوا نگه می‌دارد. در 
این لحظه ایشان با استفادۀ هنرمندانه از اصل 
دراماتیک  موقعیت  یک  پیوسته،  ناپیوستگی 
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نه‌تنها  لحظه  ایــن  مــی‌کــنــد.  خلق  زیــبــایــی  بــه  را 
نقطۀ  در  و  داستان  ادامــۀ  تعلیق  در  را  مخاطب 
حساس ماجرا نگه می‌دارد، علاوه‌بر آن تصویری 

با ارزش و زیبا می‌سازد.
حرکت  در  پیوسته  ناپیوستگی  اصــل   -5
مرشد  ســهــراب‌کــشــی  نــقــل  در  خــــوردن:  خنجر 
می‌خورد،  خنجر  سهراب  که  قسمتی  در  ‌ترابی، 
خاطر  بــه  کــه  بلند  آه  یــک  از  پــس  لحظه‌ای  ــرای  ب
همان  در  می‌کشد،  پهلویش  به  خنجر  اصابت 
حــالــت مــی‌مــانــد. ایــن لــحــظــه‌ای اســت کــه اصل 
مرشد  بدن  در  به‌خوبی  پیوسته‌ای  ناپیوستگی 
دیـــده مــی‌شــود. ایــن حــالــت بــاعــث مــی‌شــود که 
ــقــال در بـــدن خــود  ــده‌ای کـــه ن ــادشـ ــجـ ــرژی ایـ ــ انـ
از خنجر  را  مــی‌بــرد، مخاطب  کــار  به  تعلیق  بــرای 
خوردن سهراب توسط رستم پدرش متأثر کند. 

این حرکت  با  را در داستان  اوج  همچنین نقطۀ 
می‌برد.  داســتــان  پــایــان  بــه  رو  و  می‌کند  تکمیل 

)اجراهای مرشد ترابی.1398-1396( 

شکل 25. مرشد ولی الله‌ترابی در حال اجرای نقالی.
)https://theater.ir/fa/35182(
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بررسی وجوه نقالی مرشد ولی‌الله ترابی با توجه به فن بدن فراروزمرۀ یوجینیو باربا و عناصر آن

نتیجه‌گیری 
در ایــن پــژوهــش سعی بــر آن شــد تــا وجــوه 
توجه  با  را  نقالی  برخی حرکات ملموس‌تر هنر  و 
از منظر  و  ترابی  ولــی‌الله  اجرایی مرشد  به شیوۀ 
عناصر  و  بــاربــا  یوجینیو  فـــراروزمـــرۀ  بــدن  نظریۀ 
ــل: تــعــادل  پــیــش‌بــیــانــگــری کــه شــامــل ســه اصــ
ناپیوستگی  ــل  اصـ و  تــضــاد  ــل  اصـ فــــراروزمــــره، 
پیوسته بود، مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم. 
نقالی در ابتدا با آیین‌ها آغاز و با ظهور اسلام در 
ایران ساحت موسیقایی خود را از دست داد و بر 
جنبه‌های حرکتی تکیه کرد. این حرکات که بنا به 
صلاح‌دید نقال و هنر او انتخاب و اجرا می‌شد، گاه 
ابداعی و گاه قراردادی بودند که در این پژوهش 
بدین  و  کردیم  آنها  از  بسیاری  تحلیل  بر  تلاش 
سایر  از  تضاد  عنصر  کــه  یافتیم  دســت  نتیجه 
و  اصل‌ها بیشتر در حرکات نقال دیده می‌شود 
ویژگی‌های  به سبب  تعادل شکننده  اصل  بعد 
آخر  را در نقل کمک می‌کند و در  این اجرا، نقال 

اصل ناپیوستگی پیوسته با وجود اهمیتی که در 
نقل  در هنگام  که  به دلیل جنبشی  و  دارد  نقل 
در بدن نقال وجود دارد و همچنین عدم وجود 
از  و  ژاپن  نو  نمایش  در  کوکن  نقش‌هایی چون 
بهرۀ  شــرق،  سنتی  هنرهای  سایر  در  قبیل  این 
نقالی  اجرای  در  اصل‌ها  به سایر  کمتری نسبت 
از  خــود  بطن  در  نقالی  هنر  آنکه  نتیجه  مــی‌بــرد. 
تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌کند که یکی از 
آنها بدن فراروزمره و عناصر پیش‌بیانگری است 
کهن  و  ارزشــمــنــد  ایــن هنر  اســت  کــافــی  و فقط 
و  ملل  به سایر  و ملموس‌تر  علمی‌تر  زبانی  با  را 
همچنین نسل جوان یادآوری کرد و تکنیک‌های 
کادمیک قرار داد تا از  آن را مورد بررسی از منظر آ
این طریق بتوان ارزش‌های آن را محفوظ کرده و 
بدون  و  گذشته  دوبــاره همانند  بتواند  این هنر 
خود  راه  سینما  چــون  هنرهای  سایر  بــا  قیاس 
اجــرای  صحنه‌های  تجلی‌بخش  و  گیرد  پیش  را 

ایران و جهان گردد. )جدول 1(

جدول 1. بررسی عناصر پیش‌بیانگری در برخی از حرکات نقالی

عناصر 
پیش‌بیانگری

موارد استفاده در نقالی

تعادل شکننده

استفاده از تعادل شکننده با تغییر سطوح بدن با به‌کارگیری حرکات و چوب‌دستی 	.1
/ تغییــر  اســتفاده از تعــادل شــکننده در صــدا: بــا اســتفاده از تغییــر صــدا/ اســتفاده از آواز 	.2

/ اســتفاده از شــعر لحــن از گفتــار بــه آواز و از آواز بــه گفتــار
استفاده از چشم‌ها  	.3

تضاد

استفاده از تضاد در حرکات مختلف دست‌ها، پاها و کمر  	.1
استفاده از تضاد در سطوح مختلف بدن  	.2

ایست ناگهانی در حرکت 	.3
اصل تضاد در دیدن با ایجاد تنش در ستون فقرات و حالت گوش‌به‌زنگی نقال 	.4

انقباض‌ها و انبساط‌های بدن  	.5
تضاد در صدا: بالا و پایین کردن تن صدا/ سکوت و اوج در صدا  	.6

تغییر ماهیت چوب‌دستی با استفاده از تضاد 	.7
ناپیوستگی

پیوسته
نگه داشتن حرکت در یک حالت 	.1

مکث و سکوت ناگهانی  	.2
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